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فرهنگ و هنر

کارگردان فیلم مطرح کرد؛

روایت غیرخطی در »پروا« کارکرد محتوایی دارد

گروه فرهنگ و هنــر- کامبیز 
درم بخش، در مســتندی که به زندگی 
شخصی و هنری او پرداخته بود خودش 

را این طور معرفی کرد:
» من در خردادماه ســال ۱۳۲۱ در 
خانواده ای به دنیا آمدم که پدرم افســر 

نظــام وظیفه و ارتشــی بود و به همین 
دلیل، زمان به دنیا آمدنم به شیراز منتقل 
شده بود و در آن جا ماموریت کوتاهی 
داشت و فقط به مدت یک سال در شیراز 
بودم و اصالتا تهرانی هســتیم و منزل ما 
در کوچه نظامیه میدان بهارستان بود و 

دوران دبستان را در مدرسه »امیر اتابک« 
گذراندم.

در آن زمــان، تهــران واقعی در 
منطقه های ما بود و روزنامه هایی هم که 
بعــدا با آن ها همکاری کردم در اطراف 
خیابان فردوسی بودند و خیلی دسترسی 

به آن ها آسان بود و پیاده همه جا می رفتم. 
چون آن زمان مثل الان نبود که این قدر 
شلوغ باشد و برای سال ها دوست و آشنا 
را نبینید و خیلی از هنرمندان معروف را 
داخل خیابان می دیدیم و با آن ها سلام 
و علیک می کردیم. دوران کودکی خیلی 
ســختی داشتم به دلیل این که نامادری 
داشــتم و خیلی من را اذیت می کرد و 
درواقع، اگر آن شــکنجه ها نبود کامبیز 
درم بخــش فعلی نمی شــدم. از ۷-۸ 
سالگی شروع به طراحی و نقاشی کردم 
و بادبادک هایی درســت می کردم که 
کاملا با دیگران فرق می کرد و زیباترین 
بادبادک ها بود یا فانوس هایی که درست 
می کردم در آسمان مخملی تهران بسیار 

زیبا بودند.
محله ما در ایام محرم سینه زنی برپا 
می شد و بچه ها علامت و علَم درست 
می کردند و تلاش می کردم که علَم من 

از همه زیباتر باشد و به همین خاطر، از 
ترمه های مادربزرگم استفاده می کردم.

با وجــود این که هنــوز کلاس 
چهارم، پنجم ابتدایی بــودم در اولین 
روزنامه های دیواری که با دو ســه نفر 
از بچه ها درســت می کردیم طرح های 
جالبی در آن ها می کشیدم و وقتی وارد 
دبیرستان شدم و ۱۴ ساله بودم کار های 
طراحی کاریکاتــورم در بزرگ ترین 
روزنامه ها و مجله هــای تهران چاپ 
می شــدند و بعدا سبک کاری خودم را 
پیدا کردم. «  او به دبیرســتان »ادیب«  و 
سپس، از ســوم دبیرستان به هنرستان 
هنر هــای زیبا رفــت و اگرچه پدرش 
ارتشــی بود، اما فعالیت های هنری هم 
انجام مــی داد و همین موضوع باعث 
شد که وارد عرصه هنر شود؛ به طوری 
که درم بخش می گفــت صبح ها قبل 
از این که به مدرســه برود به کشــیدن 

کاریکاتور مشــغول بود و این کار را با 
اشتیاق فراوان انجام می داد و دو سه روز 
هم به تحریریه می رفت و افراد بزرگی 
مثل فریدون مشــیری و احمد شاملو 
و... که صاحب اســم و رسم بودند در 
آن جا می نشستند و بعدا با مجلاتی مثل 
کیهان و تهران مصور و... و همچنین، با 
مطبوعات معتبر خارجی مثل نیویورک 
تایمــز، اشــپیگل، نبل اشــپالتر و… 
همکاری کــرد و قدمت همکاری اش 
با رسانه های مطرح ایرانی و خارجی به 
۶۰ ســال می رسید. کامبیز درم بخش با 
وجود این که ســال ها در آلمان زندگی 
کرد و توانست صاحب جوایز متعددی 
شود به ایران بازگشت چراکه معتقد بود 
به عنوان یک ایرانی، همیشــه دلش در 
این جاست و حس وطن پرستی و ایران 
پرستی در وجودش هست و به همین 
دلیل، پس از این که مادرش با او تماس 

گرفت و از نابینا شــدن خود خبر داد به 
سرعت به ایران بازگشت.

این کاریکاتوریست برجسته، در 
دوران زندگی خود بیش از ۵۰ نمایشگاه 
داخلــی و خارجی به صورت انفرادی 
و گــرو هــی برگزار کرد و توانســت 
موفقیت های زیادی، هم در داخل کشور 
و هــم به صورت بین المللی بدســت 
آورد؛ به طوری که توانست جایزه اول 
بزرگ ترین و معتبرترین مســابقه های 
بین المللی کشــور هایی چون؛ ایتالیا، 
ســوئیس، آلمان، برزیل، یوگسلاوی، 
ژاپن، بلژیک، ترکیه و ... را بدست آورد.
او علاوه بر داور مدعو در چندین 
نمایشگاه بزرگ بین المللی کاریکاتور، 
توانست به بسیاری از موزه های معتبر 
ایــران و جهان به منظــور نگهداری از 
آثار آن ها راه پیدا کند که موزه هنر های 
معاصر تهــران، کتابخانــه ملی، موزه 
ســندیکای گرافیست های ایران، موزه 
ضدجنگ یوگســلاوی، موزه آوینیون 
پاریس، موزه هیروشیما در ژاپن، موزه 
کاریکاتــور بازل ســوئیس، مجموعه 
شــهرداری شــهر فرانکفورت آلمان، 
موزه کاریکاتور ورشو در لهستان، موزه 
کاریکاتور استانبول در ترکیه و... اشاره 
کرد. همچنین، کامبیز درم بخش سابقه 
تدریس به عنوان اســتاد کاریکاتور در 
دانشگاه تهران و فعالیت در حوزه های 

طراحی روی جلد کتاب، تصویرگری 
کتاب کودک، پوستر، فیلم کوتاه، کارت 
پســتال، تقویم و انتشــار کتاب های 
متعــددی در زمینه تصویرســازی و 

کاریکاتور را دارد.
او درمورد سادگی آثارش گفت: 
پشت ســادگی کار های من سال ها کار 
و زحمت وجود دارد. مثل یک ســنگ 
الماس که شروع به تراشیدن آن می کنید 
و بعد از مدت ها خالص و کریســتالیزه 
می شود. کار هنری هم همین طور است 
و باید سال ها کار کنید تا به این سادگی 
برسید. انسان رسیدن به سادگی را ارج 
می نهد و، چون امروز فرصت کمی دارد، 
چیز های کوتاه و تأثیرگذار می خواهد. 
مردم به من می گویند هر کاریکاتور تو 
یک کتاب اســت. کارهایم بدون کلام 
اســت و مردم از هر ملیتی می توانند آن 
را بفهمند. رسیدن به این زبان بین المللی 
زحمت زیادی می خواهد و من توانستم 
به درجه ای برســم که با جهان صحبت 
کنــم. کاریکاتور کوتاه ترین وســیله 

پیام رسانی جهان است. 
این کاریکاتوریســت مطرح که 
در دوران شــیوع کرونــا و قرنطینه در 
صغحه شــخصی خود به انتشار آثاری 
با این مضمون و کرونانگاری پرداخت، 
متاسفانه، در آبان سال ۱۴۰۰ به دلیل ابتلا 

به کرونا درگذشت.

گروه فرهنــگ و هنر- مهران 
مهدویان با اشاره به اینکه فیلم سینمایی 
»پروا« در ساختاری غیرخطی روایت 
می شود، تأکید کرد: انتخاب این فرم 
روایت تنها به دلیل علاقه شخصی ام 
نبود بلکه روایــت غیرخطی در این 

فیلم کارکرد محتوایی دارد.
مهران مهدویان، کارگردان فیلم 
ســینمایی »پروا«، کــه این روزها در 
گروه هنر و تجربه بر پرده سینماهای 
کشــور نمایش داده می شود، اظهار 
داشــت: گــروه هنــر و تجربه تمام 
تــلاش خود را برای اکران بهتر انجام 
می دهد اما متأسفانه تعداد سینماها و 

تعداد ســانس های اکران فیلم بسیار 
محدود اســت. در شهر تهران تنها ۴ 
یا ۵ ســینما هستند که فیلم های گروه 
هنر و تجربه را نمایش می دهند و این 
ارتباطی با گــروه هنر و تجربه ندارد 
و باید ســازمان ســینمایی برای بهتر 
دیده شدن فیلم های مستقل و تجربی 
تمهیدی داشــته باشد. در این شرایط 
کار مــا برای جلب نظــر مخاطب و 
بیشــتر دیده شدن فیلم بسیار سخت 

است.
مهدویــان دربــاره علت اکران 
»پروا« در گــروه هنر و تجربه گفت: 
تصمیم ما بر این بود که فیلم در گروه 

هنــر و تجربه اکران شــود چراکه با 
وجود قصه پرداز بودن فیلم، »پروا« را 
می توان به دلیل روایت غیرخطی اش 
فیلمــی تجربی دانســت و به نظرم 
مخاطب گروه هنــر و تجربه ارتباط 
بهتــری با این اثر برقــرار می کند. در 
ســینمای گیشــه ما بیش از هر چیز 
فیلم های کمدی موفق هستند و آثاری 
چون »پروا« شــانس چندانی در بین 
ایــن آثار ندارند و به همین دلیل فکر 
می کنم هنر و تجربه بستر مناسب تری 

برای اکران این فیلم است.
این کارگردان در پاسخ به پرسشی 
درباره انتخاب روایت غیرخطی فیلم 
»پروا« و الگو گرفتن از فیلمســازانی 
چون آلخاندرو گونزالز ایناریتو گفت: 
ایناریتــو از فیلمســازان مورد علاقه 
من است و همیشــه سینمای او را با 
اشــتیاق دنبال کرده ام و فیلم هایش را 
بارها دیده ام. قطعاً از او در ســاختار 
فیلمم الگو گرفته ام اما به هیچ وجه از 
او تقلیــد نکرده ام. روایت غیر خطی 

بــه طور کل برایم جذاب اســت اما 
انتخاب این فــرم در فیلمنامه به این 
سبب است که »پروا« قصه  یک شرایط 
بسیار آشفته را روایت می کند و در این 
فیلم می بینیم آدم ها در شرایطی آشفته 
مسیری را پیش می روند و فکر می کنم 
این ساختار روایت غیر خطی به ایجاد 
این محتوا نیز کمک می کند. در واقع 
انتخاب روایــت غیر خطی صرفاً به 
دلیل علاقه ام به سینمای ایناریتو نبوده 

و کارکرد محتوایی نیز دارد.
مهدویان در پاســخ به پرسشی 
دربــاره پایان باز این فیلم ســینمایی 
گفت: برخی بر این عقیده اند که »پروا« 
پایان بــاز دارد، در واقع تصویری که 
مخاطب در ابتدا از پایان فیلم می بیند 
می تواند ایــن تصور را ایجاد کند که 
پایان باز اســت اما اینگونه نیست و 
ما نشانه هایی در فیلم قرار داده ایم که 
مخاطب با کمی دقت می تواند متوجه 
شــود که در پایان فیلم چه اتفاقی رخ 
می دهــد و فیلــم چگونه بــه پایان 

می رسد. به همین دلیل باید بگویم که 
»پروا« پایان باز ندارد اما همه چیز هم 
روشن نیست و نیاز است که مخاطب 
کدهایی که در فیلم قرار داده شــده را 

بررسی کند.
وی دربــاره قصه تلــخ »پروا« 
گفت: این تلخی همیشه با من هست، 
فیلم قبلی مــن »اگزما« هم اثر تلخی 
بــود و در »پروا« هم ما قصه تلخی را 
روایت می کنیم، دربــاره مهاجرت، 
مشکلات اقتصادی، شغل های کاذب 
و... حرف می زنیم که ذاتاً تلخ هستند 
و به طور کل وقتی به ســراغ مسائل 
اجتماعی می روید و قرار است دردی 
اجتماعــی را روایت کنید نمی توانید 
از تلخی به طور کامل فاصله بگیرید 
اما اینگونه هم نیســت که بخواهم به 
مخاطبم اینگونه القا کنم که دنیا همین 

است. 
اتفاقاً فیلم با امید همراه است و 
ما امیدواری آدم ها در شرایط سخت 
را می بینیم و عشــقی که بین خسرو و 

پروا وجود دارد هم نمود همین است 
که دنیا را نباید سیاه و تلخ دید. در فیلم 
»پــروا« کاراکتر اصلی را تلخی و درد 
احاطه کرده اما او در تلاش اســت تا 
معضلات را کنار بگذارد و این تلاش 
خسرو می تواند خود القاکننده نوعی 

امید باشد.
کارگردان فیلم سینمایی »پروا« 
دربــاره شــخصیت پردازی در این 
فیلم ســینمایی گفت: من هیچ وقت 
در فیلم هایم به ســراغ آدم های مطلقاً 
خیر یا مطلقاً شــر نرفته ام و همیشــه 
خاکســتری بودن را رعایت کرده ام 
چون همه مان خاکســتری هستیم و 
می توانیــم یک جاهایــی در زندگی 
گناهکار شــویم و یــک جاهایی در 
زندگی اتفاقاً به انســانی کاملًا مثبت 

و خوب تبدیل شویم. 
من فکــر می کنم ایــن ویژگی 
مربوط به همه آدم های جهان می شود 
و کســی را نمی توان مطلقاً خوب یا 
مطلقاً بد دانست. اگر گذشته آدم هایی 

که کارهایی خیلی دور از ذهن انجام 
می دهنــد و به نوعی آن ها را به عنوان 
انسان هایی شرور می شناسیم را مرور 
کنیم هــم می توانیــم بخش هایی از 
زندگی شان را ببینیم که کاملًا در تضاد 
با شناختی است که ما از آن ها داریم. 
حتی اگر بخواهیــم دلیل رفتارهای 
شرورانه این افراد را هم بررسی کنیم 
می توانیم ببینیم که بعضاً اتفاقاتی در 
گذشته آن ها را به چنین انسانی تبدیل 
کرده اســت. به همین دلیل من فکر 
می کنم شخصیت های خاکستری در 
دنیای سینما شخصیت هایی واقعی تر 

و باورپذیرتر هستند.
وی افــزود: در فیلم »پروا« همه 
شــخصیت ها خاکســتری هستند و 
با وجود اینکه ممکن اســت از آن ها 
رفتارهای نادرستی ببینیم اگر با دقت 
بخواهیم این رفتارها را مورد بررسی 
و موشــکافی قرار دهیــم، می توانیم 
بپذیریم که شــاید تا حدی هم آن ها 
بــه دلیل این رفتارهــا حق دارند. در 

این فیلم نبرد خیر و شــر نمی بینیم، 
بلکه شــاهد نبرد خیر با خیر هستیم. 
در دنیای واقعی هیچ شــخصیتی را 
نمی تــوان با یک کلمه تعریف کرد و 
همه انسان ها لایه های پنهانی دارند که 
برای شناخت شان باید بیشتر و بیشتر 

به آن ها نزدیک شد.
کارگــردان فیلــم ســینمایی 
»اگزما« در پایان اظهاراتش با اشــاره 
به اینکه تبلیغــات چندانی برای این 
فیلم صــورت نگرفته، گفت: از همه 
دوستانی که فیلم را دیده اند، اگر فیلم 
را دوست داشته اند خواهش می کنم 
که فیلم را به دوســتان و اطرافیانشان 
پیشــنهاد دهند. سینمای مستقل فقط 
خــودش و مــردم را دارد و چشــم 
امیــدش فقط به مردم اســت و اگر 
حمایتی از سوی مردم صورت نگیرد 
ادامه حیات برایش ســخت می شود. 
امیدوارم مخاطبان سینما از فیلم های 
مستقل اســتقبال کنند و فیلم »پروا« 

بیشتر از این ها دیده شود.

گروه فرهنگ و هنــر- با پایان 
جشــنواره فیلم کن و اعلام برندگان، 
منتقدان نشــریه هالیــوود ریپورتر نیز 
فهرســتی از ۲۰ فیلم برتــر این رویداد 
ســینمایی را انتخاب کردند که شامل 
آثــاری در بخش هــای مختلــف از 
مسابقه اصلی، نوعی نگاه، غیررقابتی و 
نمایش های ویژه تا بخش جنبی دو هفته 

کارگردانان می شود.
»آناتومــی یک ســقوط« )برنده 
نخل طلا(، »منطقه مورد علاقه« ساخته 
»جاناتان گلیــزر« )برنده جایزه بزرگ 
هیات داوران و جایزه فیپرشی(، »قاتلان 
ماه کامل« فیلم پرستاره و جدید »مارتین 
اسکورســیزی«، »برگ های افتاده« از 
»آکی کوریزماکی«، مســتند »آنسلم« و 
فیلم »روزهای عالی« از »ویم وندرس«، 
»شکســتن یخ« به کارگردانی »آنتونی 
چــن«، »کیمرا« از »آلیــس رورواکر«، 

»چشمهایت را ببند« از »ویکتور اریک«، 
»بزهکاران« ساخته »رودریگو مورنو«، 
»فایربند« بــه کارگردانی »کریم آینوز«، 
»چهار دختر« ســاخته »کوثر بن هنیه«، 
»پرونده گلدمن« ســاخته »ســدریک 
کان«، »بازگشت به خانه« به کارگردانی 
»کاترین کورزینی«، »مادر تمام دروغ ها« 
ساخته »اســماء المدیر«، »شهر اشغال 
شــده« از »استیو مک کوئین«، فیم کوتاه 
»روش عجیب زندگی« ساخته »پدرو 
آلمادوار« و فیلم »آیه های زمینی« ساخته 
مشترک علی عسگری و علیرضا خاتمی 
به عنوان تنها فیلم بلند ایرانی حاضر در 
بخش رسمی جشنواره، در این فهرست 
قرار گرفته اند. علی عســگری پیش از 
این با فیلم های بلند »ناپدید شــدن« در 
جشــنواره ونیز و »تافردا« در جشنواره 
برلیــن و با فیلم های کوتاه »بیشــتر از 
دوساعت« و »سکوت« در بخش مسابقه 

فیلم های کوتاه کن حضور داشته است. 
علیرضــا خاتمی نیز بــا فیلم »آیه های 
فراموشــی« جایزه فیلم نامه جشنواره 

ونیز را دریافت کرده است.
مجید صالحی، گوهر خیراندیش، 
فرزیــن محدث، صدف عســگری، 
حسین سلیمانی، فائزه راد، بهرام ارک، 

ســروین ضابطیان، ارغوان شعبانی و 
اردشیر کاظمی بازیگران فیلم سینمایی 
»آیه های زمینی« هستند. فیلم ۷۷ دقیقه ای 
»آیه های زمینی« که عنوان آن برگرفته از 
شعریی از فروغ فرخزاد است، داستان 
زندگی روزمره مردمانی از همه طبقات 

زندگی دنبال می کند. 

گــروه فرهنــگ و هنر- یک 
هنرمند در جریان ســاخت مســتند 
تلویزیونی درباره دایناسورها، تصاویر 
این موجودات عظیم الجثه را بر روی 

منظره های طبیعی نقاشی می کند.
»دیوید پوپــا« هنرمندی اس که 
تصاویــر موجودات ماقبل تاریخ را بر 
روی منظره های طبیعی سراسر جهان 
برای مســتندی خلق کرده اســت که 
دربــاره دایناســورها در »اپل تی وی«  
ساخته می شــود.گاهی اوقات خیلی 
راحــت فراموش می کنیم که مدت ها 
قبل از تکامل انســان، دایناســورها 

در بســیاری از مناظر مشــابهی که ما 
امــروز از دیدن آن هــا لذت می بریم، 
پرسه می زدند. »دیوید پوپا« هنرمندی 
اســت که برای یک پروژه خاص، این 
جانــوران ماقبل تاریــخ را در قالب 
پرتره هایی در مقیاس بزرگ به تصویر 
کشیده است.تاکنون خلق سه نقاشی 
به عنوان بخشــی از همــکاری این 
هنرمنــد آمریکایــی در دومین فصل 
از مستند »ســیاره ماقبل تاریخ« که به 
روایت »دیوید اتنبرو«  پخش می شود، 
به اتمام رســیده است.چهره ۳۰ متری 
یک دایناســور »تی رکس« که بر روی 

یک صخره ســرخ در صحرای »یوتا« 
خلق شده است یکی از این مجموعه 
آثار هنری است. این هنرمند همچنین 
تصویری از یک »هاتزگ بال« که بیشتر 
به دلیــل بال های بزرگش شــناخته 
می شــود را در جزیره دورافتاده ای در 

فنلاند خلق کرده است.
مورد ســوم نیز یک دایناســور 
»تریسراتوپس« اســت که در یکی از 
محوطه های ثبت شــده در فهرســت 
میــراث جهانی و واقع در انگلســتان 
خلق شده است.تصاویر این حیوانات 
باستانی مســتقیماً روی زمین کشیده 

شده اند و در نهایت آثار هنری آمیخته 
از بافت هــای طبیعی زمین و مواد آلی 
مانند زغال چوب، گچ و رنگدانه های 
خاکی را شــکل داده انــد. تکمیل هر 
یــک از این آثار هنری تا ۱۵ ســاعت 
طول زمان برده است.با توجه به اندازه 
گسترده این آثار هنری، پرتره های این 
حیوانــات فقط از بالا بــه طور کامل 
قابل مشاهده اســت و تصاویر آن ها 
قبــل از اینکه به طور اجتناب ناپذیری 
توسط آب و هوا از بین بروند، توسط 
هواپیماهای بدون سرنشین ثبت شده 

است.

پشــت سادگی کار های من سال ها کار و زحمت وجود دارد. مثل یک سنگ الماس که شروع 
به تراشــیدن آن می کنید و بعد از مدت ها خالص و کریســتالیزه می شــود. کار هنری هم 
همین طور است و باید سال ها کار کنید تا به این سادگی برسید. انسان رسیدن به سادگی 
را ارج می نهــد و، چــون امروز فرصت کمی دارد، چیز های کوتــاه و تأثیرگذار می خواهد. 

کامبیز درم بخش، یکی از مطرح ترین کاریکاتوریست های ایرانی بود که کاریکاتورهای ساده 
و در عین حال جذابی از او به یادگار مانده است.

نگاهی به زندگی ۸۱ ساله 
پدر کاریکاتور ایران

۲۰ فیلم برتر کن به انتخاب هالیوود ریپورتر

دایناسورهای عظیم روی زمین نقاشی شدند
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